
Abstract

R
emaining silent when facing escape of a prisoner or detainee means 
that a person does not act against the escape despite knowing about 
it, either intending to help the fugitive or not. 
Despite the legislator's specific attention to spiriting a prisoner or 

detainee and its criminalization in Articles 549 and 551 of the Islamic Penal 
Code (T’azirat Section) the silence against the escape of a prisoner has been 
neglected. This article applying analytical-critical method and adducing the 
rule of "prohibition of assistance to sin", studies feasibility of assisting by silence 
;It extracts three juridical theories for the issue according to the necessity or 
non-necessity of the assistant's intention to the occurrence of the sin and the 
complete occurrence of the sin on the realization of the assistance to sin. Finally, 
considering the customary realization of the assistance to sin, the prohibition of 
the officer's silence is chosen, provided the realization of the prisoner's escape. 
Therefore, although the officer's intention is not provable by silence, considering 
the effect of the officer's silence in the escape in custom, according to the above 
rule, the prohibition is proved for the present issue, provided on the escape of a 
prisoner.
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 چکیدهاطلاعات مقاله
کــه فــرد بــا وجــود اطــاع از وقــوع فــرار و  ســکوتْ برابــر فــرار زندانــی یــا توقیف‌شــده بــه ایــن معناســت 
بــا قصــدی اعــم از اعانــت یــا غیــر آن، در مقابلــه بــا فرار اقدامــی انجام ندهد. علی‌رغم اهتمــام ویژۀ 
قانون‌گــذار نســبت بــه فــراری دادن زندانــی یــا توقیف‌شــده و جرم‌انــگاری آن در مــواد 549 و551 
قانــون مجــازات اســامی )بخــش تعزیــرات(، مســئلۀ ســکوت برابــر فــرار زندانــی یــا توقیف‌شــده، از 
نــگاه قانون‌گــذار مغفــول مانــده اســت. این نوشــتار با روش تحلیلــی - انتقادی، با اســتناد به قاعدۀ 
»حرمــت اعانــت بــر اثــم«، ضمــن امکان‌ســنجی احصــاءِ ســکوت تحت مصادیــق عنــوان اعانت، 
بــا توجــه بــه شــرطیت یــا عــدم شــرطیت وقــوع اثــم و قصــد معــاون بــر وقــوع اثــم، در تحقــق مفهــوم 
اعانــت بــر اثــم، در مجمــوع ســه نظریــه را به‌عنــوان حکــم فقهــی بــرای موضــوع پیــشِ‌رو اســتخراج 
کفایــت صــدق عرفــی در تحقــق مفهــوم اعانــت، نظریــۀ  کــه در نهایــت، بــا توجــه بــه  می‌نمایــد، 
حرمــت ســکوت مأمــور مشــروط بــه تحقــق فــرار زندانــی را برمی‌گزینــد. بنابرایــن هرچنــد قصــد وقوع 
فــرار زندانــی از مجــرد ســکوت مأمــور قابــل احــراز نمی‌باشــد، امــا بــه دلیــل تأثیــر ســکوت مأمــور در 
وقــوع فــرار از نظــر عــرف، بــه شــرط تحقــق فــرار زندانــی بــر اســاس قاعــدۀ فــوق، حکــم حرمــت برای 

موضــوع حاضــر اثبــات می‌گــردد.

   2 سعیده رنگ‌رز 1 | محمد ادیبی‌مهر
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دورۀ 22، بهار و تابستان 1404، شمارۀ 29

مقدمه

گاهــی از آن و حتــی توانایــی بر پیشــگیری از آن، ســکوت  افــراد ممکــن اســت برابــر وقــوع جــرم، بــا وجــود آ
کننــد. ســکوت بــه معنــای خــودداری از بیــان یــا عمــل اســت )قاســم‌زاده، 1380، ص. 81(. بنابرایــن،  پیشــه 
کــه  ــزه اســت. یکــی از جرائمــی  ــر جــرم بــه معنــای  عــدم اقــدام در جلوگیــری از ارتــکاب ب ســکوت براب
کامــل آن داشــته باشــد، جــرم فــرار  ســکوت افــراد برابــر آن می‌توانــد نقــش مؤثــری در شــکل‌گیری و وقــوع 
، در مــادۀ 547 قانــون مجــازات اســامی 1392 )بخــش  زندانــی یــا فــردِ توقیف‌شــده اســت. جــرم مزبــور
گردیــده اســت. فــرار زندانــی یــا توقیف‌شــده ممکــن اســت از مکان‌هــای  تعزیــرات(، جرم‌انــگاری 

مختلفــی چــون زنــدان، بازداشــتگاه، دادگاه یــا دادســرا و یــا مســیر بدرقــه رخ دهــد.
ســکوت افــراد )اعــم از مأمــور حفــظ، مراقبــت یــا نگهــداری زندانــی و فــرد عــادی( برابــر فــرار زندانــی 
فــرار زندانــی،  برابــر  از مهم‌تریــن دلایــل ســکوت  امــور مختلفــی داشــته باشــد.  می‌توانــد ریشــه در 
ــع  ــه مناف ــیدن ب ــور رس ــرار به‌منظ ــرای ف ــده ب ــا توقیف‌ش ــی ی ــه زندان ــاندن ب ــاری رس ــد ی ــه قص ــوان ب می‌ت
مــادی یــا غیرمــادی و همچنیــن تــرس از رســیدن آســیب‌های احتمالــی جانــی یــا مالــی در صــورت 

ــرد. ک ــراد نزدیــک او اشــاره  ــا اف ــراری ی ــرار از جانــب ف ــری از ف جلوگی
کــرد: بی‌تفاوتــیِ اجتماعــی بــه معنــای  غیــر از دلایــل فــوق، می‌تــوان بــه دلایلــی دیگــر نیــز اشــاره 
گاه‌ســازی مأمــوران بــه فــرار زندانــی یــا توقیف‌شــده؛  عــدم احســاس وظیفــۀ یــک فــرد غیــر مأمــور در آ
ــه  ــده ب ــا توقیف‌ش ــی ی ــت زندان ــا ملازم ــت ی ــا مراقب ــظ ی ــور حف ــدِ مأم ــش از ح ــان بی ــن اطمین و همچنی
ــا وجــود اقدامــات  ، ب ــر . در مــورد اخی ــا بازداشــتگاه و اثبــات ناتوانــی زندانــی در فــرار امنیــت زنــدان ی
گمــان این‌کــه فــرد زندانــی بــه دلیــل اســتحکام و امنیــت زنــدان قــادر بــه  ، مأمــور بــا  زندانــی بــرای فــرار

ــد. ــکوت می‌کن ــل وی س ــود، در مقاب ــد ب ــرار نخواه ف
، قانون‌گــذار در راســتای مبــارزه بــا رفتارهــای مانــع اجــرای عدالــت، بــه فــراری دادن  از ســوی دیگــر
یــده و آن را در مــواد 549 و 551 قانــون مجــازات اســامی  زندانــی یــا توقیف‌شــده اهتمــام ویــژه‌ای ورز

: جرم‌انــگاری نمــوده اســت. به‌موجــب مــادۀ 549 قانــون مزبــور

‍ˮ̂ کــه مأمــور حفــظ یــا مراقبــت یــا ملازمــت زندانــی یــا توقیف‌شــده‌ای کــس  هــر 
کنــد یــا بــرای ‌فــرار وی تبانــی و  باشــد و مســاعدت در فــرار نمایــد یــا راه فــرار او را تســهیل 

ــه ترتیــب ذیــل مجــازات خواهــد شــد:... . مواضعــه نمایــد، ب
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همچنین به‌موجب مادۀ 551 قانون فوق:

‍ˮ̂ گــر عامــل فــرار از مأموریــن مذکــور در مــادۀ )۵۴۹( نباشــد و عامــداً موجبــات فــرار ا
کــه قانونــاً زندانــی یــا دســتگیر شــده‌اند را فراهــم آورد، بــه طریــق ذیــل مجــازات  اشــخاصی 

خواهد شــد:.... 

ــط  ــده توس ــا توقیف‌ش ــی ی ــراری دادن زندان ــذارْ ف ــه قانون‌گ ک ــود  ــتنباط می‌ش ــوق اس ــواد ف ــن از م لک
ــد  ــد. مؤی ــن می‌دان ــت ممک ــال مثب ــق افع ــا از طری ــت از وی را تنه ــا ملازم ــت و ی ــا مراقب ــظ ی ــور حف مأم
کلمــات »مســاعدت«، »تســهیل«، »تبانــی« و »مواضعــه« در مــادۀ 549 قانــون  ایــن مطلــب اســتفاده از 
ــور همگــی مصــدر افعــال متعــدی هســتند و افعــال متعــدی در امــور مثبــت و  گان مزب فــوق اســت. واژ
تکوینــی صادق‌انــد و شــامل امــور منفــی و عــدم نمی‌گردنــد )شــامبیاتی، 1395، ج. 2، ص. 174(. همچنیــن 
ــر فعــل مثبــت  ــاً ب ، صراحت ــور « در مــادۀ ۵۵۱ قانــون مزب ــارت »فراهــم آوردن عامدانــۀ موجبــات فــرار عب

لــت می‌کنــد. دلا
، به‌رغــم  ، ســکوت برابــر فــرار زندانــی یــا توقیف‌شــده بــا وجــود اطــاع از وقــوع فــرار از ســویی دیگــر
گــر بــدون قصــد یــاری رســاندن بــرای فــرار باشــد ماننــد  این‌کــه تــرک فعــل محســوب می‌شــود، حتــی ا
کــراه و  کــه بــه حــد ا کــه مأمــور حفــظ و مراقبــت از زندانــی از روی عواملــی چــون تــرس )ترســی  مــوردی 
، در مقابــل فــرار زندانــی  اضطــرار نرســد(، بــدون قصــد مســاعدت و یــاری رســاندن بــه زندانــی در فــرار
کنــد، از نــگاه عــرف، می‌توانــد نقــش مؤثــری در فــرار زندانــی یــا توقیف‌شــده ایفــا  ســکوت پیشــه 
نمایــد. بــه نظــر می‌رســد ایــن مهــم از نــگاه قانون‌گــذار مغفــول مانــده اســت. بررســی آیین‌نامــۀ اجرایــی 
کــه مســئلۀ  کشــور مصــوب 02/28/ 1400 نیــز نشــان می‌دهــد  زندان‌هــا و اقدامــات تأمینــی و تربیتــی 
ســکوت برابــر فــرار زندانــی یــا توقیف‌شــده، حتــی از جانــب مأمــور حفــظ و مراقبــت از زندانــی یــا 

گرفتــه اســت. توقیف‌شــده، بــار دیگــر مــورد بی‌توجهــی قانون‌گــذار قــرار 
ــرای شــانه  ــراد، به‌خصــوص مأمــوران، ب ــد دســتاویز اف ــی در قانون‌گــذاری می‌توان ــن خَلَئ وجــود چنی
کــردن از مســئولیت و فــرار از مجــازاتِ شــدیدتر منــدرج در مــادۀ 549 باشــد و جــرم آن‌هــا را در  خالــی 
کــه در مــادۀ 548 جرم‌انــگاری  حــد مســامحه و اهمــال در حفــظ و نگهــداری زندانــی یــا توقیف‌شــده 
کمــک  کــه بــه قصــد  شــده اســت، تقلیــل دهــد. بــرای درک بهتــر مســئله می‌تــوان مأمــوری را تصــور نمــود 
بــه زندانــی، بــدون انجــام فعلــی مثبــت، هنــگام فــرار زندانــی، بــا وجــود اطــاع از وقوع آن، فقط ســکوت 
کــه  کــرده و بــا ســکوتش فــرار محقــق شــده اســت، ســپس وجــود قصــد مســاعدت را انــکار نمایــد و ازآنجا
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ــد از مجــازات  ــون بتوان ــا اســتفاده از خــأ قان ســکوتِ محــض به‌تنهایــی اعــم از قصــد و رضاســت، ب
، بــه جــرم مســامحه و اهمــال در  ، طبــق مــواد قانونــی دیگــر منــدرج در مــادۀ 549 بگریــزد و نهایــت امــر
گــردد.  حفــظ و مراقبــت از زندانــی و مجــازات خفیف‌تــر منــدرج در مــادۀ 548 قانــون مزبــور محکــوم 
ــل فقهــی موضــوع ســکوت  ــرای تحلی ــع فقهــی ب ــه مناب ــه اهمیــت مســئله، رجــوع ب ــا توجــه ب بنابرایــن، ب
کــه ســکوت برابــر فــرار زندانــی یــا توقیف‌شــده  برابــر فــرار زندانــی یــا توقیف‌شــده ضــروری اســت. ازآنجا
کــه بــه معنــای  می‌توانــد به‌نوعــی مســاعدت در امــر فــرار تلقــی شــود، قاعــدۀ »حرمــت اعانــت بــر اثــم« 
ــی، 1416، ص.  ــن الهــی و معصیــت اســت )فاضــل لنکران ــا فرامی ــق مخالفــت ب حرمــت مســاعدت در مطل

450(، بیــش از هــر مبنــای فقهــی دیگــری در ایــن مســئله مــورد توجــه قــرار می‌گیــرد.

کنــون پژوهــش جامــع و مســتقلی در موضــوع حاضــر صــورت نگرفتــه اســت. وجــه نــوآوری پژوهــش  تا
پیــشِ‌رو، اســتخراج حکــم بــرای ســکوت مقابــل فــرار زندانــی و توقیف‌شــده از میــان شــرایطِ مطــرح در 

صــدق قاعــدۀ اعانــت بــر اثــم می‌باشــد.
کــه در  ، درصــدد اســت  ایــن پژوهــش پــس از بررســی موضــع قانون‌گــذار نســبت بــه موضــوع حاضــر
 ، پرتــو قاعــدۀ فقهــیِ »حرمــت اعانــت بــر اثــم«، بــه تحلیــل فقهــی ایــن موضــوع بپــردازد. بــرای ایــن منظــور
ضمــن امکان‌ســنجی انطبــاق عنــوان »اعانــت« بــر »ســکوت« و عنــوان »اثــم« بــر »فــرار از زنــدان«، 
ــا  ــارت اســت از شــرطیت ی کــه عب ــر اثــم«  ــرای تحقــق »اعانــت ب ــر اســاس شــرایط مطرح‌شــدۀ فقهــا ب ب
یــه دربــارۀ ســکوت برابــر فــرار زندانــی یــا  عــدم شــرطیت وقــوع اثــم و قصــد معــاون بــر وقــوع اثــم، ســه نظر

ــده شــد. ــه برگزی ی ــد و در نهایــت، دقیق‌تریــن نظر گردی توقیف‌شــده اســتخراج 

1. تحلیل فقهی

بــا توجــه بــه این‌کــه فــرد بــا ســکوت خــود برابــر فــرار زندانــی یــا توقیف‌شــده از زنــدان یــا بازداشــتگاه 
می‌توانــد زندانــی یــا توقیف‌شــده را در امــر فــرار از زنــدان یــا بازداشــتگاه به‌صــورت مؤثــری مســاعدت 
نمایــد، می‌تــوان انطبــاق موضــوع پیــشِ‌رو را بــا مصادیــق قاعــدۀ »حرمــت اعانــت بــر اثــم« بررســی نمــود 

و از ایــن طریــق، حکــم مســئله را بــه دســت آورد.
کــه بــه دلایــل مختلفــی اســتناد دارد. آیــۀ >... وَ لا تَعاوَنُــوا  قاعــدۀ مزبــور از قواعــد معتبــر فقهــی اســت 
عُــدْوانِ...< )مائــده/ 2( از مهم‌تریــن دلایــل اعتبــار ایــن قاعــده اســت. در ایــن آیــه، تناســب 

ْ
إِثْــمِ وَ ال

ْ
ــى ال

َ
عَل

کــه نهــی در اینجــا بــرای تحریــم اســت و مقــارن بــودن  کلمــه و موضــوع بــرای عقــل شــهادت می‌دهــد 
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کراهــت باقــی نمی‌گــذارد، زیــرا حرمــت ظلــم و عــدوان  اثــم و عــدوان، هیــچ مجالــی بــرای حمــل نهــی بــر 
ضــروری و بدیهــی اســت )خمینــی، 1415، ج. 1، ص. 197(.

افــزون بــر ایــن، از روایــات مختلفــی از جملــه روایــات بــاب »معونــة الظالمیــن« )نــک: حــر عاملــی، 1409، 
ج. 17، ص. 177-183(، می‌تــوان حرمــت اعانــت بــر اثــم را اســتنباط نمــود. عــاوه بــر این‌هــا، از دیــدگاه 

فقهــا، حرمــت اعانــت بــر اثــم از مســتقلات عقلــی اســت، یعنــی عقــلْ صرف‌نظــر از توصیــۀتوصیــۀ شــرع، قبــح 
کــه انجــام منکــر عقــاً قبیــح  آن را درک می‌کنــد )مراغــی، 1417، ج. 1، ص. 565(. بنابرایــن، همان‌گونــه 
کمــک بــه فاعــل آن نیــز عقــاً قبیــح اســت )خمینــی، 1415،  اســت، امــر و تشــویق بــه آن و تهیــۀ اســباب و 

ج. 1، ص. 194(.

کــه توســط آن، شــخصی  در ایــن قاعــده، معنــای اصطلاحــی »اعانــت« عبــارت اســت از هــر عملــی 
آوردن هدفــش قــادر ســازد )نایینــی، 1413، ج. 1، ص. 27(. همچنیــن »اثــم« در  دیگــر را در بــه وجــود 
، بــه معنــای مطلــق مخالفــت و معصیــت اســت )فاضــل  اصطــاح و به‌طــور اخــص در قاعــدۀ مزبــور
عُــدْوانِ...< )مائــده/ 

ْ
إِثْــمِ وَ ال

ْ
ــى ال

َ
لنکرانــی، 1416، ص. 450(. مرحــوم طبرســی ذیــل آیــۀ >... وَ لا تَعاوَنُــوا عَل

2(، »اثــم« را تــرک امــر خــدا و »عــدوان« را انجــام نواهــی خــدا تعریــف می‌نمایــد )طبرســی، 1372، ج. 3، 

ص. 241(. از دیــد مرحــوم بجنــوردی نیــز اثــمْ مخالفــت بــا تکلیــف الزامــی، بــه معنــای تــرک واجبــات یــا 

انجــام محرمــات اســت. از نظــر او اثــم همــان معصیــت اســت )بجنــوردی، 1419، ج. 1، ص. 365(.
به‌منظــور اســتنباط حکــم ســکوت برابــر فــرار زندانــی بــا اســتفاده از قاعــدۀ حرمــت اعانــت بــر اثــم، 
ابتــدا بایــد احصــاءِ ســکوت برابــر زندانــی، تحــت مصادیــق اعانــت بــر اثــم، از دو جهــت بررســی شــود. 
کــه نوعــی تــرک فعــل شــمرده می‌شــود، از مصادیــق »اعانــت«  جهــت اول، آیــا می‌تــوان ســکوت را 

؟ قلمــداد نمــود؟ جهــت دوم، آیــا فــرار از زنــدان اثــم تلقــی می‌شــود یــا خیــر
جهــت اول، مســتلزم بررســی تحقــق عنــوان »اعانــت« بــا تــرک فعــل اســت. بــا تفحــص در میــان آرا 
کــه تحقــق اعانــت بــر اثــم بــا تــرک فعــل، آن‌چنــان مــورد توجــه  و آثــار فقهــای متقــدم روشــن می‌شــود 
لــت بســیاری از  فقهــای متقــدم قــرار نگرفتــه اســت و تصریحــی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد. به‌رغــم دلا
کــه ســکوت در مســئله‌ای،  مثال‌هــا و عبــارات فقهــا بــر تحقــق اعانــت بــا فعــل مثبــت، قابــل ذکــر اســت 
همــواره بــه معنــای نفــی آن نیســت )محمــدی تهــرودی، 1392، ص. 34(. البتــه برخــی فقهــای متأخــر بــه ایــن 
بحــث پرداختــه و اعانــت را فقــط از طریــق فعــل مثبــت قابــل تحقــق دانســته‌اند )محقــق دامــاد، 1406، ج. 

4، ص. 184؛ بجنــوردی، 1401، ص. 257(.
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، معاونــت را فقــط از طریــق  در میــان حقوق‌دانــان متقــدم نیــز برخــی همســو بــا نظــر فقهــای متأخــر
فعــل مثبــت قابــل تحقــق دانسته‌اند)ســمیعی، 1333، ص. 123؛ علی‌آبــادی، 1353، ج. 1، ص. 266(. ایــن نظــر 
کشــور نیــز مشــهود اســت. شــعبۀ پنجــم دیــوان مزبــور در رأی شــمارۀ ۲۵۰۴  در خــال رأی دیــوان عالــی 

مــورخ 1317/11/16 مقــرر داشــته اســت: 

‍ˮ̂ ســکوت و عــدم اقــدام بــه جلوگیــری از ارتــکاب بــزه را نمی‌شــود معاونــت تلقــی
کســی در حضــور دیگــری مرتکــب قتــل شــود و شــخص حاضــر بــا  گــر  کــرد. بنابرایــن، ا

ــت. ــی نیس ــه مجازات گون ــچ  ــب هی ــد، موج کن ــار  ــکوت اختی ــری، س ــکان جلوگی ام

ــی  ــوان عال ــعبۀ دوم دی ــادره از ش ــی رأی 564 ص ــاون ط ــازات مع ــدم مج ــۀ ع ــابهی در زمین ــۀ مش روی
یــخ 1326/4/22 نیــز دیــده می‌شــود:  کشــور در تار

‍ˮ̂ گــر یکــی از دو نفــر همــکار اداری مرتکــب اختــاس شــود و دیگــری بــا علــم ا
گــزارش ندهــد، عمــل او را نمی‌شــود معاونــت تلقــی  کنــد و  و اطــاع ســکوت اختیــار 
کــرد، چــون رکــن تحقــق جــرم معاونــتْ وحــدت قصــد و تبانــی بــا مجــرم اصلــی اســت، و 
کــه در خــال ارتــکاب  به‌عــاوه، معاونــت از امــور وجــودی اســت نــه عدمــی؛ شــخصی را 

ــت. ــرده اس ــی نک ــرم تلق ــوده، مج ــری ننم ــوع آن جلوگی ــوده و از وق ــر ب ــرم حاض ج

کــه تــرک فعــل در شــرایطی  کرده‌انــد و معتقدنــد  امــا برخــی حقوق‌دانــان بــا نظــر فــوق مخالفــت 
کــه تــرک فعــل در وحــدت  کــرد  گــر بتــوان ثابــت  خــاص امــکان تســهیل وقــوع جــرم را فراهــم می‌کنــد و ا
قصــد بــا مباشــر بــوده اســت، معــاون قابــل تعقیــب اســت )نوربهــا، 1401، ص. 240(. همچنیــن برخــی دیگــر 
کــه خویشــتن‌داری به‌منظــور تســهیل وقــوع جــرم و یــا خــودداری از منــع  از حقوق‌دانــان معتقدنــد 
گــردد  ــا ترغیــب شــود، ممکــن اســت نوعــی معاونــت تلقــی  کــه از آن افــادۀ تحریــک ی ارتــکاب جــرم 
کــه شــاهد و ناظــر ارتــکاب جــرم  کســی  )اردبیلــی، 1401، ج. 2، ص. 66(. البتــه از نظــر ایــن عــده، بایــد میــان 

لــت بــر پیونــد معنــوی بــا مباشــر  کــه رفتــارش دلا کســی  بــوده و نقــش انفعالــی در وقــوع آن داشــته اســت و 
کــه در مــورد نخســت، مشــکل اســت بتــوان ســکوت  اصلــی جــرم می‌کنــد، این‌گونــه تفکیــک قائــل شــد 
کوششــی از  کــه قــادر بــه جلوگیــری از وقــوع جــرم بــوده و  کســی  کــرد، هرچنــد رفتــار  را حمــل بــر معاونــت 
خــود نشــان نــداده اســت، از نظــر موازیــن اخلاقــی، ناپســند و درخــور ســرزنش اســت )اردبیلــی، 1401، ج. 
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ــه این‌کــه جرمــی  گاهانیــدن مأمــوران انتظامــی را ب ــوان ســکوت و خــودداری از آ 2، ص. 66( و شــاید بت

کــرد، ولــی در هــر حــال، تــرک فعــل مذکــور بایــد  در شــرف وقــوع اســت، نوعــی تســهیل وقــوع جــرم تصــور 
کــه از آنْ افــادۀ تأییــد و قبــول جــرم شــود )اردبیلــی، 1401، ج. 2، ص. 68(. به‌گونــه‌ای باشــد 

کــه قائــل بــه تحقــق اعانــت بــا تــرک فعــل نیســتند، می‌تــوان دریافــت  بررســی: بــا دقــت نظــر در آرایــی 

کــه علــت اصلــی عــدم احصــاءِ تــرک فعــل در مصادیــق اعانــت، فقــدان اســتناد اســت )محقــق دامــاد، 
کــه وجــود رابطــۀ ســببیت بیــن رفتــار معــاون و جــرم ارتکابــی ضــروری اســت  1406، ج. 4، ص. 185(، چرا

کــه در برخــی مــوارد، عنصــر اســتناد میــان  )صادقــی، 1392، ص. 429(. امــا عمــق بررســی‌ها بیانگــر آن اســت 

، مــوارد وجــود تکلیــف و وظیفــه بــرای اشــخاص  تــرک فعــل و اثــم موجــود اســت. بهتریــن نمونــۀ ایــن امــر
اســت )محقــق دامــاد، 1406، ج. 4، ص. 185(.

کــه قانونــاً مکلــف بــه پیشــگیری از وقــوع جــرم اســت، ولــی  کســی  کــه میــان  بنابرایــن، حــق ایــن اســت 
عامــداً در انجــام وظیفــۀ قانونــی یــا قــراردادی‌اش مســامحه نمــوده اســت و در نتیجــه، فعــل مــورد نظــر 
کــه قانونــاً چنیــن وظیفــه‌ای نداشــته اســت، تفصیــل قائــل شــد  کســی  وی بــه وقــوع می‌پیونــدد، و میــان 
کنتــرل و مراقبــت بــر  کســی بــه اِعمــال  کــه در صــورت موظــف بــودن  )عالیــه، 1416، ص. 51(، بــا ایــن بیــان 

اَعمــال دیگــری، می‌تــوان عــدم اِعمــال ایــن وظیفــه را نوعــی تســهیل جرم ارتکابــی و در نتیجــه، معاونت 
ــد فقهــا به‌جــز معــدودی، از  ، هرچن در جــرم دانســت )میرمحمدصادقــی، 1401، ص. 444(. از ســوی دیگــر
تحقــق اعانــت بــا تــرک فعــل ســخن نگفتــه، امــا اعانــت بــر اثــم را از مفاهیــم عرفــی شــمرده‌اند )ســبزواری، 
کفایــت می‌کنــد )اردبیلــی )محقــق(، بی‌تــا، ص. 297(،  1413، ج. 1، ص. 71( و معتقدنــد صــدق عرفــی در آن 

کــه چنیــن تــرک فعلــی، عرفــاً معاونــت محســوب می‌شــود. چرا
ــا ملازمــت مجــرم  کــه به‌موجــب قانــون، مکلــف بــه حفــظ و مراقبــت ی ازایــن‌رو، چنانچــه مأمــوری 
کــرده و به‌رغــم امــکان پیشــگیری، اقدامــی انجــام  یــا متهــم بــوده، ولــی در برابــر فــرار زندانــی ســکوت 
گاه و عــرف، فــرار زندانــی را تســهیل نمــوده اســت و ســکوتش مصــداق  گواهــیِ وجدانــی آ نــداده، بــه 
ــی نــدارد، بلکــه  ــه هیــچ وجــه حالــت انفعال ــور ب ــار مذک ــرا رفت ــوان »اعانــت« محســوب می‌شــود، زی عن

حالتــی فعــال و متضمــن ارتباطــی معنــوی بــا مرتکــب جــرم اســت.
کــه قانونــاً مکلــف بــه جلوگیــری از وقــوع جــرم نبــوده اســت، هرچنــد قــادر بــه جلوگیــری  امــا شــخصی 
کــرده  کــه معصیــت  گفــت  کوششــی از خــود نشــان نــداده اســت، نهایتــاً می‌تــوان  از آن بــوده، ولــی 
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اســت، امــا نــه از بــاب اعانــت بــر اثــم  وعــدوان، بلکــه از بــاب تــرک نهــی از منکــر )محقــق دامــاد، 1406، 
ج. 4، ص. 185(.

کنــد بــا  کــه برابــر وقــوع یــک جــرم، افــادۀ تأییــد و قبــول جــرم  همچنیــن تفصیــل میــان ســکوتی 
کــه برخــی حقوق‌دانــان قائــل  ، همان‌گونــه  کــه چنیــن برداشــتی از آن نشــود، در موضــوع حاضــر ســکوتی 
بــه ایــن تفصیــل شــده‌اند )اردبیلــی، 1401، ج. 2، ص. 66(، منطقــی بــه نظــر نمی‌آیــد، زیــرا چنان‌کــه متعاقبــاً 
بحــث خواهــد شــد، ســکوتِ محــضْ افاده‌کننــدۀ چیــزی نیســت و قصــد ســکوت‌کننده می‌توانــد اعــمّ 

از رضایــت و تأییــد باشــد.
کــه هرچنــد فــرار از زنــدان در مــادۀ ۵۴۷ قانــون مجــازات  گفتنــی اســت  در بیــان جهــت دوم بحــث، 
ــا آنچــه در حقــوق عرفــی  ــاه بــودنِ یــک عمــل در شــرع ب گن اســامی، جرم‌انــگاری شــده اســت، ولــی 
به‌عنــوان جــرم شــناخته می‌شــود، مســاوی نیســت. جــرم در اصطــاح حقــوق عرفــی، فعــل یــا تــرک 
کــرده باشــد )محقــق دامــاد، 1406، ج. 4، ص. 180(. بنابرایــن،  کــه قانــون برایــش مجــازات معیــن  فعلــی اســت 
کــرده  کــه قانون‌گــذار بنابــر مصالــح اجتماعــی، جرم‌انــگاری  چه‌بســا برخــی افعــال یــا تــرک فعل‌هایــی 

گنــاه نباشــند و عقوبــت اخــروی نداشــته باشــند. اســت، از نظــر شــرعی، 
کــه زنــدان خــواه به‌عنــوان مجــازات حــدی و تعزیــری  ، فــرار زندانــی، در جرائمــی  در بحــث حاضــر
و خــواه به‌عنــوان اقــدام تأمینــی و احتیاطــی، ابتــدا توســط شــارع، ســپس توســط حکومــت اســامی در 
قالــب قوانیــن مصــوب نهــاده شــده اســت، در اصــلْ ســرپیچی از حکــم شــارع و در نتیجــه، مشــمول 
عنــوان »اثــم« و معصیــت می‌شــود. ســارق حــدی در بــار ســوم )حــر عاملــی، 1409، ج. 28، ص. 260-255(، 
قاتــل عمــدی فــراری )حــر عاملــی، 1409، ج. 29، ص. 395( و متهــم بــه قتــل )حــر عاملــی، 1409، ج. 29، ص. 
کــه طبــق حکــم شــرعی، به‌ترتیــب بــه مجــازات حبــس حــدی، حبــس تعزیــری و  160(، نمونه‌هایی‌انــد 

ــوان اقــدام تأمینــی و احتیاطــی محکــوم می‌شــوند. حبــس به‌عن
کــه زنــدان بــدواً توســط قانون‌گــذارِ  لکــن احصــاءِ فــرار زندانــی تحــت عنــوان »اثــم«، در مــواردی 
گرفتــه شــده اســت، منــوط بــه  غیرمعصــوم جامعــۀ اســامی، جهــت حفــظ نظامــات حکومتــی در نظــر 
کــه شــامل جرائــم و مجازات‌هاســت، به‌موجــب شــرع واجــب  کــه اطاعــت از قوانیــن مزبــور  ایــن اســت 
ــل  ــث قاب ــا بح ــان فقه ــه، می ــی موضوع ــن عرف ــروی از قوانی ــرعیِ پی ــوب ش ــوص وج ــا در خص ــد. ام باش
ــن مصــوب نظــام  ــه قوانی ک ــان، فقــط آیــت‌الله مــکارم معتقــد اســت  ــدارد. در ایــن می توجهــی وجــود ن
مقــدس جمهــوری اســامی، چنانچــه مراحــل قانونی‌شــان دقیقــاً طــی شــده باشــد، مســتند بــه قوانیــن 
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الهــی خواهــد بــود )مــکارم شــیرازی، 1427، ج. 1، ص. 504(. امــا بــه نظــر می‌رســد هرچنــد اطاعــت از قوانیــن 
، لازم‌الاتبــاع اســت و در صــورت ســرپیچی، فــرد مســتحق مجــازات دنیــوی می‌گــردد، ولــی دلیــل  مزبــور
ــا را  ــرپیچی از آن‌ه ــت و س ــرعی دانس ــم ش ــق حک ــور را از مصادی ــن مزب ــه قوانی ک ــدارد  ــود ن ــرعی وج ش
مصــداق اثــم تلقــی نمــود، مگــر این‌کــه نقــض آن‌هــا موجــب اختــال نظــام اســامی یــا ایجــاد مفســده 
گــردد. در ایــن صــورت نیــز تخلــف  یــا مصداقــی از عناویــن شــرعی دیگــر ماننــد نفــی ضــرر و نفــی ســبیل 
ــا  ک حرمــتِ آنْ اتحــاد عنــوان ب گنــاه نخواهــد بــود، بلکــه مــا از قوانیــن و مقــررات، به‌صــورت ذاتــی 
عناویــن شــرعی اســت. فــرار زندانــی را می‌تــوان بــا عناوینــی چــون اضــرار بــه افــراد و اخــال در امنیــت 
و نظــم عمومــی و حتــی ایجــاد مفســده در جامعــۀ مســلمین متحــد دانســت. ایجــاد مفســده در جامعــۀ 
کســی بــا علــم بــه حکــم و موضــوع و از روی قصــد، مرتکــب مفســده‌ای  گــر  مســلمین معصیــت اســت و ا
شــود، در صــورت ثبــوت آن از راه‌هــای شــرعی، قاضــی شــرعِ جامع‌الشــرایط می‌توانــد او را تعزیــر نمایــد 

)منتظــری، 1373، ج. 2، ص. 518(.

کــه احصــاءِ ســکوت برابــر فــرار زندانــی، تنهــا توســط مأمــور  پــس از بیــان مطالــب فــوق، روشــن شــد 
، فقهــا  حفــظ یــا مراقبــت زندانــی تحــت مصادیــق »اعانــت بــر اثــم« منعــی نــدارد. امــا از ســویی دیگــر
کــه اعتبــار یــا عــدم اعتبــار هــر یــک  بــرای تحقــق عنــوان »اعانــت بــر اثــم«، قیــودی را مطــرح نموده‌انــد 
کــه مــورد اختــاف فقهــا نیــز هســت، می‌توانــد حکــم فقهــی ســکوت مأمــور برابــر فــرار زندانــی  از آن‌هــا 
 .1 : را تحت‌الشــعاع قــرار دهــد. مهم‌تریــن قیــود فقهــا در صــدق عنــوان »اعانــت بــر اثــم« عبارت‌انــد از
قصــد معیــن نســبت بــه تحقــق فعــل حــرام توســط مُعــان؛ 2. تحقــق اثــم در خــارج توســط مُعــان )نراقــی، 

1417، ص. 76(.

کــه مــازم بــا  کــه قصــد دو معنــا دارد. قصــد در معنــای اول، اراده و اختیــار اســت  شــایان ذکــر اســت 
علــم می‌باشــد. ایــن معنــا از قصــد قطعــاً در صــدق مفهــوم اعانــت معتبــر اســت. بنابرایــن، در صــورت 
ــرا  ــدۀ او حــرام نیســت، زی کمک‌کنن ، فعــلِ  ــر ــه وقــوع حــرام از ســوی غی ــم و اطــاع شــخص ب عــدم عل
اصــاً بــدون علــم، عنــوان اعانــت بــر فعــل صــدق نمی‌کنــد. در اعتبــار شــرطیت چنیــن معنایــی از 
 ، کــه در حالــت مذکــور قصــد، فقهــا اختــاف نظــری ندارنــد )حســینی روحانــی، 1429، ج. 1، ص. 207(، چرا
شــبهۀ تحریمیــه موضوعیــه وجــود دارد )نجفــی ایروانــی، 1406، ج. 1، ص. 15(. معنــای دوم قصــد عبــارت 
اســت از انگیــزه و غــرض از فعــل. در خصــوص اعتبــار ایــن معنــا از قصــد، میــان فقهــا اعتبــار اختــاف 
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کــه آیــا در صــدق اعانــت بــر اثــم،  نظــر وجــود دارد )حســینی روحانــی، 1429، ج. 1، ص. 207(، بــا ایــن بیــان 
؟ )فاضــل لنکرانــی، 1416، ص. 451(. قصــد ترتــب اثــم )نتیجــه و جــرم( شــرط هســت یــا خیــر

کــه مأمــور اساســاً از فــرار زندانی یا توقیف‌شــده  گفــت در مــواردی  بــا توجــه بــه معانــی قصــد، می‌تــوان 
مطلــع نشــود و ازایــن‌رو، هنــگام فــرار وی، اقدامــی را جهــت پیشــگیری انجــام ندهــد، نمی‌تــوان عــدم 
کــه بی‌اطلاعــی وی از فــرار زندانــی،  اقــدام مأمــور را مصداقــی از معاونــت شــمرد، هرچنــد در صورتــی 
ناشــی از مســامحه و اهمــال در وظیفــۀ حفــظ و مراقبــت از زندانــی باشــد، بــر مبنــای مســامحه و اهمــال، 

قابــل مجــازات خواهــد بــود.
، قصــد او بــرای مســاعدت بــه  گــر بــا اســتفاده از امــارات و قرایــن، از ســکوت مأمــور همچنیــن ا
گــردد و همچنیــن زندانــی موفــق بــه فــرار شــود، اثبــات حکــم حرمــت بــرای  زندانــی بــرای فــرار احــراز 
ســکوتِ مأمــور بدیهــی اســت و مأمــور به‌عنــوان معــاون قابــل مؤاخــذه خواهــد بــود. امــا بحــثْ یافتــن 
کــه مأمــور بــا وجــود علــم بــه قصــد فــرار زندانــی از پیــش و یــا علــم  حکــم ســکوت در مــواردی اســت 
بــه وقــوع فــرار زندانــی، اقدامــی جهــت پیشــگیری از فــرار انجــام ندهــد و اصطلاحــاً ســکوت نمایــد و 
کــه قصــدش قابــل احــراز نباشــد و یــا بــا وجــود  ســکوت وی از نــوع ســکوت محــض باشــد، به‌گونــه‌ای 

احــراز قصــد مســاعدت او، فــرار زندانــی محقــق نشــود.
یــه را بــرای حکــم ســکوت مأمــور بــرای فــرار زندانــی بــا  در بحــث فــوق، می‌تــوان در مجمــوع، ســه نظر

کــه در ادامــه، بــه آن‌هــا پرداختــه می‌شــود. اســتناد بــه قاعــدۀ حرمــت اعانــت بــر اثــم، اســتخراج نمــود 

1-1. نظریۀ حرمت مطلق سکوت مأمور برابر فرار زندانی یا توقیف‌شده

، به‌طــور  گاهــی از وقــوع فــرار کــه ســکوت مأمــور برابــر فــرار زندانــی، بــا وجــود آ ایــن نظریــه بیانگــر آن اســت 
مطلــق، مصداقــی از قاعــدۀ »حرمــت اعانــت بــر اثــم« اســت و در نتیجــه، مشــمول حکــم حرمــت خواهــد 

بــود، هرچنــد مأمــور قصــد مســاعدت بــه زندانــی  را نداشــته باشــد و فــرار محقــق نشــود.
اثبات این نظریه مبتنی بر پذیرش دو مطلبِ زیر حول شروط تحقق اعانت بر اثم است:

(، ماننــد  الــف. در خصــوص اعتبــار قصــد مُعیــن نســبت بــه تحقــق فعــل حــرام توســط مُعــان )مباشــر
گروهــی از فقهــا، صِــرف علــم و اطــاع قطعــی مُعیــن نســبت بــه قصــد شــخص مباشــر در صــدق  نظــر 
ــر دانســته نشــود )خویــی،  ــتْ در صــدق اعانــت معتب کافــی باشــد و قصــد وقــوع معصی مفهــوم اعانــت 
کفایــت  گــروه دیگــری از فقهــا، صــدق عرفــیِ اعانــت  1417، ج. 1، ص. 176( و یــا این‌کــه مطابــق نظــر 

ــا، ص. 297(. ــق(، بی‌ت ــی )محق ــد )اردبیل نمای
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گاهــی و اطــاع قطعــی مُعیــن نســبت بــه  کفایــت صــرف آ گــروه اول مبنــی بــر  در بیــان نظــر فقهــای 
کلام فقهایــی  کــه شــیخ انصــاری از  قصــد شــخص مباشــر در صــدق مفهــوم اعانــت، قابــل ذکــر اســت 
همچــون شــیخ طوســی، علامــه حلــی، صاحــب حدائــق و صاحــب ریــاض، قــول بــه عــدم اعتبــار قصــد 
بــه ترتــب را اســتظهار نمــوده اســت )انصــاری، 1415، ج. 1، ص.133(. محقــق ایروانــی نیــز اعانــت را از 
 ، کــه دایرمــدار قصــد نیســت و صــرف انجــام مقدمــات فعــل مباشــر کــرده اســت  عناویــن واقعــی قلمــداد 
اعانــت بــه او محســوب می‌شــود )نجفــی ایروانــی، 1406، ج. 1، ص. 15(. در حاشــیة المکاســب آمــده اســت 
کــه اعانــت در صــورت علــم نیــز صــدق می‌کنــد، هرچنــد قصــد وقــوع اثــم در میــان نباشــد. در تعلیــل 
کــه قصــد بــا وجــود علــم، به‌صــورت قهــری حاصــل می‌شــود )یــزدی، 1421،  گفتــه شــده اســت  ایــن مطلــب 

ج. 1، ص. 7(.

ــمِ وَ  إِثْ
ْ
ــى ال

َ
ــوا عَل ــۀ شــريفۀ >... وَ لا تَعاوَنُ ــه عمــوم آي ــۀ خــود ب ــه نظري ــراى توجي ايــن دســته از فقهــا ب

کــه یــک نمونــه از آن‌هــا عبــارت اســت از  عُدْوانِ...<)مائــده/ 2( و اطــاق رواياتــى تمســک م‌ىجوينــد 
ْ
ال

ع(: روايــت عمــر بــن اُذينــه از امــام صــادق)

‍ˮ̂ ــذه ــن يتخ ــه مم ــب فباع ــه خش ــل ل ــن رج ــأله ع ع( أس ــد اللّه) ــى عب ــى أب ــت إل كتب
ع( نامــه نوشــتم و  صلبانــاً، قــال: لا )حــر عاملــی، 1409، ج. 17، ص. 176(؛ بــه امــام صــادق)
كــه از آن صليــب درســت  كســى م‌ىفروشــد  كــه چــوب دارد و آن‌هــا را بــه  در مــورد مــردى 
را  معاملــه‌اى  )چنيــن   ، خيــر فرمــود:  ع(  امــام) كــردم.  ســؤال  را  مســئله  حكــم  مك‌ىنــد، 

انجــام ندهــد(.

ع( پرسید: که عمرو بن حریث از امام صادق) همچنین در روایت دیگری آمده است 

‍ˮ̂ ،17 .عــن التــوت أبيعــه يُصنــع للصليــب أو الصنــم؟ قــال: لا« )حــر عاملــی، 1409، ج ...
كــه بــا آن  كســى  كــه آن را بــه  ع( در مــورد فــروش درخــت توتــى  ص. 176(؛ از امــام صــادق)

كــردم. امــام فرمــود: نــه، )جايــز نيســت(. صليــب يــا بــت می‌ســازد، ســؤال 

کــه اعانــت از مفاهیــم عرفــی اســت )ســبزواری، 1413، ج. 1، ص. 71(  گــروه دوم از فقهــای مزبــور معتقدنــد 
ــه  ک تحقــق اعانــتْ عــرف اســت )فاضــل لنکرانــی، 1416، ص. 457(. مرحــوم اردبیلــی در ایــن زمین و مــا

می‌فرمایــد:
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‍ˮ̂ ،كــه تــوأم بــا قصــد بــوده گنــاه وقتــى اســت  كــه مــراد از اعانــت بــر  ظاهــر آن اســت 
ــر آن صــدق نمايــد، مثــل اينك‌ــه شــخص ظالمــى  ــاً معاونــت ب كــه عرف ــا به‌نحــوى باشــد  ي
كنــد و او بدهــد و يــا بــراى نوشــتن مطلــب  بــراى زدنِ مظلومــى، از فــردى تقاضــاى عصــا 

كنــد و او اجابــت نمايــد  )اردبیلــی )محقــق(، بی‌تــا، ص. 297(.  ظالمانــه‌اى قلمــى طلــب 

گرچــه چنیــن نظــری تــا زمــان  مرحــوم نراقــی نیــز ایــن قــول را نیکــو می‌شــمرد )نراقــی، 1417، ص. 78(. ا
کلام ایشــان تــا  کــه  مرحــوم اردبیلــی ســابقه نداشــته اســت، امــا بــا اندکــی دقــت می‌تــوان دریافــت 
حــدودی برگرفتــه از نظــر شــهید ثانــی در مســالک الأفهــام اســت. شــهید ثانــی حرمــت فــروش اســلحه 
کــه فروشــنده قصــد مســاعدت داشــته باشــد یــا  بــه دشــمنان دیــن را مقیــد بــه زمانــی دانســته اســت 
)دشــمن( در حــال جنــگ و یــا آمادگــی بــرای جنــگ باشــد )عاملــی، 1413، ج. 2، ص. 123(. هرچنــد 
شــهید ثانــی ســخنی از عــرف بــه میــان نیــاورده اســت، ولــی عبــارت »فــروش اســلحه در حــال جنــگ 
کلوانــق، 1400،  کفایــت صــدق عرفــی می‌کنــد )ســلیمان  و یــا در حــال آمادگــی بــرای جنــگ«، حکایــت از 
کــه در حــال جنــگ یــا در حــال آمادگــی بــرای جنــگ  کــه اعطــای ســاح بــه دشــمنی  ص. 225(، چرا

کــه همــۀ شــرایط بــرای  کلام مرحــوم اردبیلــی بــه ظالمــی اســت  اســت، هماننــد مثــال اعطــای چــوب در 
کلام  کلام مرحــوم اردبیلــی عینــاً  گفــت  گرچــه نمی‌تــوان  او فراهــم اســت تــا دیگــری را بزنــد. بنابرایــن، ا

ــامی، 1394، ص. 141(. ــت )شیخ‌الاس ــه از آن اس ــه برگرفت ک ــت  گف ــوان  ــی می‌ت ــت، ول ــی اس ــهید ثان ش
گفــت  کــه می‌تــوان  البتــه نظــرات دیگــری در مدخلیــت یــا عــدم مدخلیــت قصــد بیــان شــده اســت 
ــرای فهــم عرفــی  ایــن آرا قرائتــی دیگــر از نظــر مرحــوم اردبیلــی اســت و در ایــن آرا فقــط ضابطــه‌ای ب
ارائــه شــده اســت. از میــان ایــن آرا، نظــر میــرزای نایینــی درخــور توجــه اســت. ایشــان میــان مقدمــات 
ــزء  ــن ج ــل مُعی ــر فع گ ــه ا ک ــان  ــن بی ــا ای ــت، ب ــده اس ــل ش ــه تفصی ــل ب ــم قائ ــۀ اث ــات قریب ــده و مقدم بعی
کــه عادتــاً میــان انجــام آن فعــل  اخیــر مقدمــات موجبــۀ اثــم و یــا علــت تامــۀ وقــوع اثــم باشــد، به‌نحــوی 
ــر انجــام اثــم، حائــل و فاصلــه‌ای نباشــد، فعــل مذکــور حتــی بــدون  از جانــب مُعیــن و صــدور اراده ب
گــر فعــل مُعیــن از مقدمــات بعیــده بــرای وقــوع  قصــد وقــوع اثــم، مصــداق اعانــت بــر اثــم خــواه بــود. امــا ا
معصیــت باشــد، تنهــا بــا وجــود قصــد معصیــت از جانــب مُعیــن، در شــمار مصادیــق اعانــت بــر اثــم 

گرفــت )نایینــی، 1413، ج. 1، ص. 26(. قــرار خواهــد 
، شــیخ انصــاری معتقــد  ب. حصــول نتیجــهْ شــرط صــدق اعانــت بــر اثــم نباشــد. در تعلیــل ایــن نظــر
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کــه حقیقــت اعانــت بــر شــیء، انجــام فعلــی اســت بــا قصــد تحقــق آن شــیء، خــواه شــیء مزبــور  اســت 
تحقــق یابــد، خــواه تحقــق نیایــد )انصــاری، 1415، ج. 1، ص. 133(.

، چنانچــه  کــه در موضــوع حاضــر در فــرض اثبــات هــر دو مطلــب فــوق، می‌تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید 
احــراز شــود مأمــور از قصــد زندانــی بــرای فــرار مطلــع بــوده، لکــن بــا وجــود توانایــی بــر پیشــگیری از آن، 
کــرده و اقدامــی در جهــت پیشــگیری از فــرار وی انجــام نــداده باشــد، می‌تــوان ســکوت  ســکوت پیشــه 
وی را مصداقــی از اعانــت بــر اثــم شــمرد، خــواه فــرار زندانــی در خــارج محقــق شــود، خــواه وی در 
گــر مشــخص شــود انگیــزۀ مأمــور از ســکوت، امــری غیــر  کام بمانــد. اطــاق حرمــت، حتــی ا ایــن امــر نــا
یــۀ  از مســاعدت و یــاری رســاندن بــه زندانــی در امــر فــرار بــوده اســت، برقــرار اســت، زیــرا بــر پایــۀ نظر
ــی  ــا وجــود مشــاهدۀ اقــدام زندان ــم در صــدق اعانــت، مأمــور ب ــن از وقــوع اث ــم مُعی کفایــت صــرف عل
یــۀ  ــر نظر ــرای فــرار مطلــع می‌شــود، و همچنیــن مبتنــی ب ، از قصــد زندانــی ب ــرای فــرار ــا توقیف‌شــده ب ی
کفایــت صــدق عرفــی اعانــت، ســکوت مأمــور عرفــاً بــرای فــرار زندانــی اعانــت محســوب می‌شــود، بــا 
، بــرای رســیدن بــه مطلــوب خــود  کــه زندانــی یــا توقیف‌شــده پــس از تهیــۀ مقدمــات بــرای فــرار ایــن بیــان 
کــم داشــته اســت و مأمــور نیــز بــا تــرک وظیفــۀ قانونــی‌اش، یعنــی هــر  ، فقــط ســکوت مأمــور را  یعنــی فــرار
کــه اقدامــات زندانــی یــا توقیف‌شــده بــرای  گونــه اقــدام بــرای پیشــگیری از فــرار وی، موجــب می‌شــود 
ــد  ــه قص ک ــد  کن ــا  ــت ادع ــوان معاون ــرار از عن ــرای ف ــد ب ــور نمی‌توان ــن‌رو، مأم ــیند. ازای ــر بنش ــه ثم ــرار ب ف
کار بیــزار بــوده اســت، زیــرا ســکوت او بــا وجــود  تحقــق فــرار توســط زندانــی را نداشــته و چه‌بســا از ایــن 
، عرفــاً معاونــت محســوب می‌شــود، هرچنــد در  توانایــی بــر انجــام اقدامــی در جهــت پیشــگیری از فــرار

کــه ادعــای او مبنــی بــر فقــدان قصــد بــرای مســاعدتْ صحیــح باشــد. حقیقــت، ممکــن اســت 

۱-۲. نظریۀ عدم حرمت سکوت مأمور برابر فرار زندانی

( را در صــدق  کــه قصــد مُعیــن نســبت بــه تحقــق فعــل حــرام توســط مُعــان )مباشــر ــر نظــر فقهایــی  بناب
عنــوان »اعانــت بــر اثــم« معتبــر می‌داننــد )انصــاری، 1415، ج. 1، ص. 139؛ نجفــی، 1404، ج. 22، ص. 29؛ خمینــی، 
گــر از جانــب مأمــور حفــظ، مراقبــت  1415، ج. 1، ص. 212(، نمی‌تــوان ســکوت برابــر فــرار زندانــی را حتــی ا

کــه ســکوتِ مجــردْ  و ملازمــت وی باشــد، بــا اســتناد بــه قاعــدۀ فــوق، مشــمول حکــم حرمــت دانســت، چرا
ــد  ــت نمی‌کن ــخص دلال ــد ش ــا و قص ــر رض ــی، 1359، ج. 1، ص. 45( و ب ــت )نجف ــخص نیس ــر ارادۀ ش بیانگ
، نفــس ســکوت، چــه بــه معنــای ســکون و عــدم تحــرک  )حلــی، 1410، ج. 2، ص. 569(. بــه عبــارت دیگــر
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کت باشــد، زیــرا  گفتــن، نمی‌توانــد مبیّــن ارادۀ شــخصِ ســا باشــد و چــه بــه معنــای خــودداری از ســخن 
ســکوت اعــم از رضاســت و بــدون امــاره و قرینــه، اعتبــاری نــدارد.

کــه از ســکوت مأمــور برابــر فــرار زندانــی نمی‌تــوان قصــد وی را بــر وقــوع فــرار  بــا ایــن رویکــرد، ازآنجا
 ، ــرار ــر ف ــی در ام ــه زندان ــر از مســاعدت ب ــزه‌ای غی ــا انگی ــور ب ــی احــراز نمــود و ممکــن اســت مأم زندان
ــر ســکوت مأمــور منتفــی می‌گــردد و در نتیجــه، مجالــی  کــرده باشــد، صــدق اعانــت ب ســکوت پیشــه 
بــرای بررســی شــرطیت تحقــق نتیجــه )فــرار زندانــی یــا توقیف‌شــده( در تحقــق عنــوان اعانــت بــر اثــم 
ــوان مأمــور را بــه دلیــل مســامحه و اهمــال در وظیفــۀ حفــظ و مراقبــت از  باقــی نمی‌مانــد و  فقــط می‌ت

زندانــی، قابــل مجــازات دانســت، نــه بــر مبنــای اعانــت بــر اثــم.
کافــی نمی‌داننــد و معتقــد بــه شــرطیت قصــد مُعیــن، در صــدق »اعانــت  کــه صــرف علــم را  فقهایــی 

گفــت: کــه  كرده‌انــد  بــر اثــم« هســتند، بــه روایاتــی همچــون روایــت عمــر بــن اذینــه اســتناد 

‍ˮ̂ كَــرَم، أ يبيــع العنــب و التمــر ع( أســأله عــن رجــل لــه  كتبــت إلــى أبــى عبــد اللّه)
ــذی  ــان ال ع(: إنّمــا باعــه حــالاً فــى الإبّ ــراً أو مســكراً؟ فقــال) ــه خم ــه يجعل ــم إنّ ــن يعل ممّ
ع(  كلــه فــا بــأس ببيعــه )حــر عاملــی، 1409، ج. 17، ص. 231(؛  بــه امــام صــادق) يحــلّ شــربه أو أ
كــه آن  كســى م‌ىفروشــد  كــه انگــور دارد و انگــور و خرمــا را بــه  نوشــتم و از او در مــورد مــردى 
كــردم. حضــرت در جــواب فرمــود: اشــكالى  را در خمــر يــا مســكر اســتفاده مك‌ىنــد، ســؤال 
كــه انگــور به‌صــورت حــال فروختــه م‌ىشــود و خريــدارْ آن را بــه شــكل حــرام  نــدارد، چرا

در مــ‌ىآورد.

همچنین در روایت دیگری آمده است:

‍ˮ̂ كلّ ســنة كــرم و أنــا أعصــره  . فقــال: لــى  ع( عــن العصيــر ســأل رجــل أبــا عبــد اللّه)
و أجعلــه فــى الدّنــان و أبيعــه قبــل أن يغلــى. قــال: »لا بــأس بــه، و إن غــا فــا يحــلّ بيعــه. 
ثــم قــال: هــو ذا نحــن نبيــع تمرنــا ممــن نعلــم إنــه يصنعــه خمــراً )حــر عاملــی، 1409، ج. 17، ص. 
كــرد: مــن درخــت انگــور دارم و هــر ســال آب  ع( ســؤال  231(؛ مــردی از امــام صــادق)

انگورهــا را م‌ىگيــرم و در خم‌هــاى بــزرگ م‌ىريــزم و پيــش از آنك‌ــه بــه جــوش آيــد، آن‌هــا 
گــر بــه جــوش  را م‌ىفروشــم. حكــم آن چگونــه اســت؟ امــام فرمــود: اشــكالى نــدارد. امــا ا
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كــه  كســى  آيــد، فروشــش جايــز نيســت. ســپس فرمــود: همين‌طــور مــا نيــز خرمايمــان را بــه 
م‌ىدانيــم آن‌هــا را بــه خمــر تبديــل مك‌ىنــد م‌ىفروشــيم.

۱-۳. نظریۀ شرطیت وقوع فرار در حرمت سکوت مأمور برابر فرار زندانی

کفایــت صــرف اطــاع مُعیــن از وقــوع اثــم  ایــن نظریــه هماننــد نظریــۀ حرمــت مطلــق، بــر پایــۀ پذیــرش  نظــر 
، حرمــت  گیــرد. لکــن بنابــر ایــن نظــر کفایــت صــدق عرفــی اعانــت شــکل مــی  در صــدق عنــوان اعانــت یــا 
که  ســکوت مأمــور برابــر فــرار زندانــی، بــر وقــوع اثــم )نتیجه( در خارج مشــروط شــده اســت. لــذا در حالتی 
مأمــور بــا وجــود اطــاع از قصــد زندانــی بــرای فــرار و به‌رغــم وجــود توانایــی بــر پیشــگیری از آن، در مقابــل 
کنــد،  کــه اثمــی در خــارج شــکل بگیــرد و زندانــی بتوانــد فــرار  آن ســکوتِ محــض نمایــد، فقــط در حالتــی 

گشــته اســت و به‌عنــوان معــاونْ قابــل مؤاخــذه و مجــازات خواهــد بــود. مرتکــب حــرام 
شــرط اخیــر ناشــی از اعتقــاد بیشــترِ فقهــا بــه اعتبــار تحقــق نتیجــه در خــارج در صــدق عنــوان اعانت 
ــی، 1415، ج. 1، ص. 211؛ منتظــری، 1415، ج. 2،  اســت )نراقــی، 1417، ص. 78؛ خویــی، 1417، ج. 1، ص. 178؛ خمین
کــه قائــل بــه اشــتراط تحقــق نتیجــه )اثم(  کســانی  ص. 318؛ فاضــل لنکرانــی، 1416، ص. 452(. البتــه در میــان 

کــه معتقدنــد فعــل معــاون بــه دو اعتبــار حــرام اســت،  در صــدق اعانــت شــده‌اند فقهایــی هســتند 
کــرد و آن اثــم در خــارج محقــق شــد، فعلــش  کمــک  کســی بــر انجــام اثمــی  گــر  کــه ا بــا ایــن مضمــون 
گــر اثــم در  هــم از جهــت معاونــت بــر اثــم حــرام اســت و هــم از جهــت تجــرّی بــه دلیــل قصــدش. امــا ا
خــارج محقــق نشــد، فعلــش فقــط بــه دلیــل قصــدش و تجــرّی وی واجــد وصــف حرمــت اســت )نراقــی، 
ــل می‌نامــد، زیــرا ایــن پرســش مطــرح  1417، ص. 79(. امــا شــیخ انصــاری ایــن نظــر را صِــرف یــک تخیّ

كمکك‌ننــده بــه دو جهــت، كيــى بــه دلیــل تجــرى  کــه در صــورت وقــوع اثــم در خــارج، آيــا  می‌شــود 
و ديگــرى بــه دلیــل اعانــت بــر اثــم، مســتحق مجــازات اســت؟ قطعــاً جــواب منفــى اســت و ب‌ىگمــان، 
. پــس معلــوم  يكفــر اســت نــه بيشــتر كمکك‌ننــده فقــط از يــک جهــت، يعنــى اعانــت بــر اثــم مســتحق 
گــر چنيــن بــود، م‌ىبايســت در حالــت  يكفــر نيســت. ا م‌ىشــود نفــس قصــد ايجــاد معصيــت، مســتلزم 

يكفــر باشــد )انصــاری، 1415، ج. 1، ص. 133(. کمکك‌ننــده دو بــار مســتحق   ، اخيــر
ــر  ــوان اعانــت از ســوی فقهــای اخی ــم در خــارج، در صــدق عن ــرای شــرطیت تحقــق اث ــه ب ک ــی  علت
کــه در  إِثْــمِ< آن اســت 

ْ
ــى ال

َ
کــه اولاً مســتفاد از ظاهــر آیــۀ  > لا تَعاوَنُــوا عَل مطــرح شــده، ایــن اســت 

ــه  ــوّم ب ــی اضافــی و متق ــاً اعانــت عنوان ــی، 1415، ج. 1، ص. 211(؛ ثانی ــد )خمین ــم همــکاری نکنی تحقــق اث
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گــر معانٌ‌علیــه )اثــم( در خــارج محقــق نشــود، اعانــت  وجــود مُعیــن، مُعــان و مُعانٌ‌علیــه اســت. پــس ا
کنــد )منتظــری، 1415، ج. 2، ص. 315(. نیــز محقــق نمی‌شــود، هرچنــد تجــرّی صــدق 

کــه مفهــوم عرفــی از اعانــت بــر اثــم، همــان ایجــاد  ممکــن اســت بــه ایــن تعلیــل چنیــن اشــکال شــود 
کــه  گفتــه می‌شــود  مقدمــه‌ای بــرای انجــام اثــم اســت، هرچنــد اثــم در خــارج ایجــاد نشــود. در پاســخ 
کــه در صــورت اشــکال مزبــور از مفهــوم اعانــت بــه میــان آمــد، یــک امــر عقلــی  اتفاقــاً برداشــت اخیــری 
اســت و خــاف برداشــت عرفــی از اعانــت اســت )خمینــی، 1415، ج. 1، ص. 211(، درحالی‌کــه قبــاً بیــان 

کــه اعانــتْ مفهومــی عرفــی اســت )ســبزواری، 1413، ج. 1، ص. 71(. شــد 
کــه عــرف در مــوارد عــدم وقــوع اثــم، نمی‌گویــد »أعــان«، بلکــه  گفــت  عــاوه بــر ایــن، می‌تــوان 
کــه ادعــا شــود فــرد  می‌گویــد: »أراد إعانتــه علیــه« )مامقانــی، 1316، ج. 1، ص. 58(. نهایــتِ امــر ایــن اســت 
کــه حرمــت اعانــت بــر شــروع بــه اثــم یــا جــرمْ خــود نیازمنــد  در شــروع بــه اثــم مســاعدت نمــوده اســت، 

پژوهشــی دیگــر اســت.

۱-۴. نظریۀ مختار

گرفته‌انــد. بنابرایــن، بــرای  چنان‌کــه بیــان شــد، هــر ســه نظریــه بــر پایــۀ شــروط صــدق اعانــت بــر اثــم شــکل 
وصــول بــه دقیق‌تریــن نظریــه، بایــد اعتبــار هــر یــک از شــروط قصــد مُعیــن نســبت بــه تحقــق فعــل حــرام 

توســط مُعــان و تحقــق اثــم در خــارج توســط مُعــان در تحقــق مفهــوم اعانــت ارزیابــی شــود.
کــه حــول شــرطیت قصــد مُعیــن نســبت بــه تحقــق فعــل حــرام مطــرح شــد، بــه  از میــان مجمــوع اقوالــی 
کــه ایــن عــرف  کفایــت صــدق عرفــی اعانــت، از ســایر نظــرات اقــوی باشــد، چرا نظــر می‌رســد قــول بــه 
ــز شــناخت مصادیــق آن داوری می‌کنــد )خمینــی، 1410، ج. 1، ص.  ــم و نی کــه در تشــخیص مفاهی اســت 

229(. مرحــوم نایینــی در فوائــد الأصــول راجــع بــه داوری عــرف دربــارۀ مفاهیــم می‌نویســد:

‍ˮ̂ کــه مرجــع در مفاهیــم الفــاظ و مدلول‌هــای آن فقــط عــرف عــام باشــد ایــن مســئله 
هیــچ اشــکالی نــدارد، خــواه عــرف در ایــن زمینــه موافــق لغــت باشــد، خــواه مخالــف آن. 
کــه عــرفِ عــام خــاف لغــت باشــد، الفــاظ بــر مفاهیــم عرفــی خــود برحســب  در صورتــی 
هنــگام  بنابرایــن،  مرتکــز می‌شــود، منصــرف می‌گــردد.  اهــل محــاوره  اذهــان  در  آنچــه 
تعــارض عــرف و لغــت در مفهــوم لفــظ، لفــظ بــر مفهــوم عرفــی حمــل می‌شــود )نایینــی، 

1376، ج. 4، ص. 574(.
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، علــت تامــه و یــا جــزء اخیــر علــت تامــۀ وقــوع  کــه بــا وجــود علــم بــه ســوء‌نیت غیــر بنابرایــن، فــردی 
ــته  ــارج نداش ــم را در خ ــوع اث ــد وق ــد قص ــود، هرچن ــوب می‌ش ــاون محس ــاً مع ــد عرف ــم می‌کن ــم را فراه اث
ــد  ــد قص ــود و فاق ــوب می‌ش ــم محس ــدۀ اث ــات بعی ــه از مقدم ک ــی  کس ــل  ــت فع ــل، حرم ــد. در مقاب باش

ــز می‌باشــد، از نظــر عــرفْ پذیرفتنــی نیســت. تحقــق حــرام نی
کــه فروشــنده  کســی  کــه برخــی از آن‌هــا بــر جــواز فــروش انگــور و خرمــا بــه  بــرای حــل تعــارض روایاتــی 
لــت می‌کننــد، و روایــات دالِ بــر منــع فــروش چــوب  می‌دانــد قصــد ســاخت خمــر از آن‌هــا را دارد، دلا
کارش ســاخت صلیــب یــا بــت از چــوب اســت، یــک وجــهِ جمــع  کــه فروشــنده می‌دانــد او  کســی  بــه 
ــل  ــر آن حم ــر غی ــوز را ب ــاتِ مج ــد و روای ــن عق ــرط ضم ــت ش ــر حال ــه را ب ــاتِ مانع ــه روای ک ــت  ــن اس ای
ــلمان  ــد مس ــر می‌رس ــه نظ ــد ب ــه بعی ک ــت  ــن اس ــاری ای ــیخ انص ــر ش ــی از نظ ــن جمع ــکال چنی ــرد. اش ک
کنــد و ســپس نــزد امــام بیایــد و از جــواز یــا حرمــت ایــن عمــل ســؤال  ارتــکاب معصیــت را در عقــد شــرط 
کــه اخبــار مانعــه  کنــد )انصــاری، 1415، ج. 1، ص. 131(. جمــعِ اولــی از نظــر شــیخ انصــاری ایــن اســت 
ــه از  ک ــت  ــی اس ــت حلب ــب روای ــن مطل ــد ای ــاری، 1415، ج. 1، ص. 131(. مؤی ــود )انص ــل ش ــت حم کراه ــر  ب
ع(  کــه از آن شــراب می‌ســازد، می‌پرســد و امــام) کســی  ع( دربــارۀ فــروش آب انگــور بــه  امــام صــادق)

می‌فرمایــد:

‍ˮ̂ ،ــی ــالأول بأســاً )حــر عامل ــیّ ولا أرى ب ــن يطبخــه أو يصنعــه خــاًّ أحــبُّ إل بیعــه ممّ
كنــد، پيش  كنــد يــا ســركه درســت  كــه آن را طبــخ  كســى  1409، ج. 17، ص. 231(؛ بيــع انگــور بــه 

کــه از انگــور  کســی  مــن دوست‌داشــتنی‌تر اســت، )ولــی( در مــورد اول )فــروش انگــور بــه 
ــم. ــى نم‌ىبين شــراب می‌ســازد( عيب

را  آن  آنك‌ــه  به‌رغــم  می‌نمایــد،  اعــام  مشــروع  را  معاملــه  به‌صراحــت  ع(  امــام) روايــت،  ايــن  در 
کــه ایــن جمــع نیــز پذیرفتنــی نباشــد، زیــرا  ناشايســت و ناپســند معرفــى فرموده‌انــد. امــا بــه نظــر می‌رســد 
كــه  كســى  ــز خرمايمــان را بــه  ع( می‌فرمایــد: مــا ني گذشــت، حســب روایــات، امــام معصــوم) چنان‌کــه 
ع(  م‌ىدانيــم آن‌هــا را بــه خمــر تبديــل مك‌ىنــد م‌ىفروشــيم و ارتــکاب مکــروه از جانــب امــام معصــوم)
، بــرای حــل تعــارض بایــد بــه تحلیــل عرفــی معاونــت پرداخت و در ســایۀ آن،  پذیرفتنــی نیســت. بــه نظــر
کــه مناســب آن باشــد )قیاســی،  کــرد  گــروه روایــاتِ متعــارض را بــر حالتــی خــاص حمــل  هــر یــک از دو 

1390، ص. 163(.
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ــاری رســاندن  ــم و عمــد، قصــد ی ــا عل ــه شــخص ب ک ــی  بنابرایــن، از لحــاظ صــدق عرفــی، در حالت
مباشــر در تحقــق اثــم را دارد، قــدر متیقــن از معاونــت اســت و روایــات مانعــه بایــد بــر چنیــن مــوردی 
ــغل  ــر ش ــاه، ب گن ــکاب  ــرای ارت ــتری ب ــد مش ــه قص ــم ب ــم عل ــه به‌رغ ک ــانی را  کس ــرفْ  ــا ع ــود. ام ــل ش حم
کمــک بــه جــرم و مجــرم را ندارنــد، معــاون  کاری قانونــی می‌پردازنــد و قصــد  عــادی خــود یعنــی 

نمی‌دانــد. لــذا روایــات مجــوز را بایــد بــر چنیــن حالتــی حمــل نمــود.
کــه  ، در شــرطیت تحقــق اثــم در خــارج در صــدق مفهــوم اعانــت، قــول فقهایــی  از ســویی دیگــر
ــر دلایــل مــورد اســتناد ایشــان، در  کــه عــاوه ب ــه نظــر می‌رســد، چرا ــه شــرطیت هســتند، اقــوی ب قائــل ب
كــه  كســى اســت  يــم: كيــى »مُعيــن« يــا »معــاون« و او  بحــث اعانــت بــر اثــم، بــا دو شــخص ســروكار دار
كمــک  كــه بــه وی  كســى اســت  كــه او  كمــک نمايــد. ديگــرى »معــان«  ــاه  گن ديگــرى را در ارتــكاب 
شــده اســت. بــا دقــت در ايــن دو اصطــاح، معلــوم م‌ىشــود تــا مُعــان )فاعــل فعــل ممنــوع( نباشــد، 
مُعيــن وجــود خارجــى نخواهــد داشــت، زيــرا در غيــر ايــن صــورت، بــا ايــن ســؤال روبــه‌رو خواهيــم شــد 

كــه معاونــت بــر چــه؟
یــۀ حرمــت مشــروط را بــرای  کــه می‌تــوان نظر از مجمــوع مطالــبِ بیان‌شــده، بــه دســت می‌آیــد 
کــه بیــان شــد، ســکوت مأمــور عرفــاً اعانــت  ســکوت مأمــور برابــر فــرار زندانــی برگزیــد، زیــرا همان‌گونــه 
بــر فــرار زندانــی محســوب می‌شــود و راه را بــرای وی همــوار می‌ســازد و در ایــن میــان، بــا وجــود این‌کــه 
نمی‌تــوان وحــدت قصــد بــا زندانــی را از ســکوت مأمــور احــراز نمــود، همیــن صــدق عرفــی بــرای تحقــق 

کفایــت می‌کنــد. اعانــت بــه شــرط تحقــق نتیجــه )اثــم( در خــارج 

نتیجه‌گیری

کــرده اســت و  کــه فــرد قانونــاً مکلــف بــه انجــام اقدامــی بــوده، ولــی ســکوت پیشــه  ســکوت در مــواردی 
گواهــی  کــه بــه  در نتیجــۀ ســکوت او جرمــی واقــع شــود، مصداقــی از اعانــت بــر اثــم بــه شــمار مــی‌رود، چرا
عــرف، رابطــۀ ســببیت میــان ســکوت و اثــم برقــرار اســت. بنابرایــن، ســکوت برابــر فــرار زندانــی، تنهــا از 

جانــب مأمــور حفــظ یــا مراقبــت از زندانــی، قابلیــت احصــا در مصادیــق اعانــت بــر اثــم را دارد.
ــب  ــم« از جان ــوع اث ــد وق ــن، »قص ــت. بنابرای ک اس ــا ــی م ــدقِ عرف ــم« ص ــر اث ــت ب ــق »اعان در تحق
معــاون، در تحقــق مفهــوم اعانــت شــرط نیســت، لکــن از نظــر عــرف، »وقــوع اثــم در خــارج«، شــرطی 

ــود. ــوب می‌ش ــت محس ــوم اعان ــدق مفه ــرای ص ب
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گــر ســکوت مأمــور برابــر فــرار زندانــی ناشــی از عــدم علــم وی بــه وقــوع فــرار باشــد، مســئولیتی  ا
نخواهــد داشــت، مگــر این‌کــه بی‌اطلاعــی وی از وقــوع فــرار زندانــی، ریشــه در مســامحه و اهمــال در 
کــه در ایــن صــورت، بــر مبنــای مســامحه و اهمــال در  وظیفــۀ حفــظ و مراقبــت از زندانــی داشــته باشــد، 

حفــظ و نگهــداری از زندانــی، قابــل مجــازات خواهــد بــود.
ــه  ــرای مســاعدت ب ، قصــد وی ب ــا اســتفاده از امــارات و قرایــن، از ســکوت مأمــور کــه ب در مــواردی 
ــت  ــدۀ »حرم ــای قاع ــر مبن ــود، ب ــرار ش ــه ف ــق ب ــی موف ــن زندان ــود و همچنی ــراز ش ــرار اح ــرای ف ــی ب زندان

ــود. ــات می‌ش ــور اثب ــکوت مأم ــرای س ــت ب ــم حرم ــم«، حک ــر اث ــت ب اعان
هرچنــد »قصــد وقــوع اثــم«، برابــر فــرار وی ســکوت می‌کنــد، از مجــردِ ســکوت وی قابــل احــراز 
کــه مأمــور  کــه از نظــر عــرف، ســکوت مأمــور بــرای فــرار زندانــی در مــواردی  نمی‌باشــد، ولــی ازآنجا
وقــوع فــرار زندانــی علــم داشــته باشــد، اعانــت محســوب می‌شــود در صــورت » وقــوع اثــم در خــارج«، 
، ســکوت مأمــور مصداقــی از »اعانــت بــر اثــم« محســوب شــده و مأمــور بــا ســکوتش  یعنــی تحقــق فــرار
کــه در مــادۀ 549  گشــته اســت و به‌عنــوان معــاون قابــل مؤاخــذه و مجــازات خواهــد بــود  مرتکــب حــرام 

ــه می‌شــود. ــه آن پرداخت ــون مجــازات اســامی )بخــش تعزیــرات(، ب قان
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ملاحظات اخلاقی
حامی مالی

مقاله هیچ کمک مالی مشخصی از نهادهای  دولتی، تجاری یا غیرانتفاعی دریافت نکرده است.
مشارکت نویسندگان

همۀ نویسندگان به‌صورت برابر در مفهوم‌سازی مقاله و نگارش پیش‌نویس اولیه و نسخه‌های بعدی آن 
اعم از نسخۀ بازبینی‌شده، ویرایش‌شده و... مشارکت داشته‌اند. 

اعلامیۀ هوش مصنوعی مولد و فنّاوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در فرایند نگارش
در نگارش و آماده‌سازی  این مقاله، از هوش مصنوعی استفاده نشده است. 

تعارض منافع
نویسندگان اعلام می‌کنند که در نگارش این مقاله هیچ گونه تعارض منافع ندارند.

پیروی از اصول اخلاق پژوهش
نویسندگان از هر گونه جعل و سرقت علمی و هر گونه سوء‌رفتار پژوهشی اجتناب نموده‌اند.

بيانيۀ دسترسی به داده‌ها
هیچ داده‌ای در دسترس نیست. 

سپاسگزاری
نویسندگان مایل‌اند از  داوران ناشناس بابت نظرات  سازنده‌شان تشکر کنند.
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